حقوقی شاعر تمام وقت بود
گپ و گفتی با شهاب مقربی/ شاعر
آتوسا احمدپناهی
شهاب مقربين در سال ۱۳۳۳ در اصفهان متولد شد و سرودن شعر را از دهه پنجاه آغاز کرد. از او هفت مجموعه ی شعر چاپ شده و یک مجموعه نیز آماده ی چاپ دارد. کتاب «رویاهای کاغذی ام» در برگیرنده ی گزیده ی شعرهای اوست. کتاب «کنار جاده ی بنفش کودکی ام را دیدم» جایزه ی شعر کارنامه را از آن خود کرد. بسیاری از شعرهای او تا کنون به زبان های انگلیسی، کردی و ترکی ترجمه شده است.
شعر
• اندوه پروازها
• گام‌های تاریک و روشن
• کلمات چون دقیقه ها
• کنار جاده ی بنفش کودکی ام را دیدم
• این دفتر را باد ورق خواهد زد
• رویاهای کاغذی ام
• سوت زدن در تاریکی
مي‌خواهم نظرتان را درباره شخصيت فرهنگي وادبي محمد حقوقي بدانم؟
شخصيت يك فرد را نمي‌توان در چند جمله خلاصه كرد. بايد به جزیيات زندگي او پرداخت. خوشبختانه محمد حقوقي فرد ناشناخته‌اي نيست. آثار او معروف و معرف او هستند. 
جايگاه او به عنوان يك شاعر، يك منتقد و يك پژوهنده در شعر معاصر ايران برجسته است و درباره‌ي حقي كه او به گردن هر يك از اين زمينه‌ها دارد، به تفصيل، و نه در اين مجال اندك، مي‌توان سخن گفت. 
اما شايد ذكر اين نكته هم ضروري باشد كه او در زندگي خصوصي و معيشت روزانه نيز از فرهنگ و ادبيات جدا نبود.
 ابتدا در اصفهان دبير ادبيات بود و بعد هم كه به تهران آمد، تا مدتي در مدرسه‌ي عالي دختران آن زمان (اگر درست يادم مانده باشد) تدريس مي‌كرد. 
بعدتر هم كه فقط با حاصل تأليفاتش زندگي مي‌كرد. اگر در يك جمله بخواهيم خلاصه كنيم، بايد بگوييم كه او تمام‌قد، تمام‌وقت و يك‌نفس در خدمت فرهنگ و ادبيات بود. 
  حقوقي يكي از معدود منتقدان ادبي در چهار پنج دهه ی اخير است. درباره‌ي كارهاي حقوقي در زمينه نقد نظرتان چيست؟
در دهه‌هاي چهل و پنجاه، تعداد كساني كه به طور جدي و حرفه‌اي به كار نقد شعر مي‌پرداختند، به تعداد انگشتان يك دست هم نمي‌رسيد. حقوقي يكي از معدود كساني بود كه پيگيرانه و بي‌وقفه در اين زمينه فعال بود. 
او شيوه‌ي ويژه‌ي خودش را داشت با معيارهاي خاص خودش، از جمله، به لزوم نوعي ساخت‌مندي ارگانيك در شعر اعتقاد داشت و بيشتر با توجه به اين ويژگي، شعر را تحليل و بررسي مي‌كرد. در سري كتاب‌هاي «شعر زمان ما»، شعر چند شاعر برجسته‌ي اين دوران را زير ذره‌بين برد و گزيده‌اي از مهم‌ترين شعرهايشان را ارائه داد. اما پيش از آن، با كتاب «شعر نو، از آغاز تا امروز»، چشم‌انداز كلي شعر ايران را از آغاز قرن تا پايان دهه‌ي شصت ترسيم كرد.
 اين كتاب كه ابتدا در آغاز دهه‌ي پنجاه، شامل شاعران نيم‌قرن اول و سپس در آغاز دهه‌ي هفتاد با تجديد‌نظر تكميلي در پنج دهه‌ي پيشين و افزودن دو دهه‌ي پنجاه و شصت به آن، منتشر شد، به‌نظر من هنوز هم مهم‌‌ترين آنتولوژي شعر معاصر است كه بهترين نمونه‌هاي شعر اين دوران، تا آن زمان را مي‌توان در آن ديد. 
مقدمه‌ي مفصلي كه حقوقي بر اين كتاب نوشته، نشان از دقت و حوصله‌ي كم‌نظيري دارد كه حتا كوچك‌ترين حركت‌هاي شعري را نيز ناديده نگرفته است و دستِ‌كم اشاره‌اي به آن ها كرده است. 
به جز اين‌ها او در مقاله‌ها و گفت‌وگوهاي متعدد به نقد و بررسي و معرفي شاعران مختلف همت گماشته است. فعاليت ادبي‌اش در جُنگ اصفهان كه با آن همكاري ممتدي داشت، نشان گرِ تنها يك دوره از فعاليت اوست. 
گذشته از اين، حقوقي در زندگي خصوصي هم با شاعران جوان زيادي نشست و برخاست داشت كه شعرهايشان را پيش او مي‌بردند. او با دقت مي‌خواند و با اظهارنظرهاي نقادانه، آنان را تشويق و راهنمايي مي‌كرد. 
  حقوقي شاعر را چه گونه مي‌بينيد؟
به موازات كار نقد و معرفي شعر امروز ايران، او به طور جدي و حرفه‌اي يك شاعر تمام‌وقت بود. در تمام طول عمر شاعري‌اش وقفه‌اي نمي‌بينيد. شعر او در آغاز براي خواننده‌ي کم تر آشنا به شعر، مبهم و پيچيده بود، اما به تدريج به زباني ساده‌تر رسيد كه در عين سادگي مخاطباني خاص داشت. 
يكي از مهم‌ترين خصيصه‌هاي حقوقي تسلط كم‌نظير او بر شعر كلاسيك بود. مطالعه‌اي وسيع و مثال‌زدني در شعر گذشتگان داشت كه در ميان معاصران شايد از اين نظر بتوان او را با اخوان ثالث مقايسه كرد. نكته‌ي قابل توجه این جاست كه به رغم حشر و نشري كه با ادبيات گذشته داشت، زبان شعرش امروزي بود. 
 ديدگاه محمد حقوقي در مورد شاعراني مانند توللي يا حميدي شيرازي چه گونه بود؟ برخورد حقوقي با شاعراني غير نيمايي مثل ... .
حقوقي شاعر و منتقدي مدرن بود. با همه‌ي اهميت و ضرورتي كه براي مطالعه‌ي ادبيات كلاسيك قائل بود، دوران كلاسيك را پايان‌يافته مي‌دانست. 
در زمان نيما حمله‌هاي قلمي زيادي از طرف كهنه‌گراها به نيما و شعر نو مي‌شد، كه شايد شديدترين‌شان از جانب حميدي شيرازي بود. طبيعتاً او نمي‌توانست از نظر حقوقي، شاعر امروز باشد. اما فريدون توللي در آغاز، به‌ظاهر، از همراهان نيما بود.
 مي‌گويم به ظاهر، چرا كه جوهره‌ي كار نيما را درنيافته بود، بلكه فقط نماي بيروني را ديده بود و مي‌كوشيد شعرهايي به آن شيوه بنويسد، اما به‌زودي به جرگه‌ي مخالفان نيما پيوست. راه خود را جدا كرد و در قالب چهارپاره، شعرهايي رمانتيك (و البته در نوع خود، گاهي زيبا و دلنشين و تا حدودي تأثيرگذار) مي‌نوشت. 
حقوقي در كتاب «شعر نو، از آغاز تا امروز» از او در ميان شاعران دوره‌ي سوم (دهه‌ي بيست) شعرهايي آورده است كه هنوز به شيوه‌ي نيمايي شباهت دارد، اما در دوره‌بندي‌هاي بعدي، به علت دوري توللي از نوگرايي، نمونه‌اي از كار او نياورده است.
 به ياد دارم كه پس از انتشار چاپ اول كتاب حقوقي (اوايل دهه‌ي پنجاه) توللي برآشفت و يك قصيده‌ي طولاني عليه حقوقي سرود كه در ماهنامه‌ي «نگين» چاپ شد. آن جا توللي، گرايش حقوقي و شاعران نوگرا را به شعر نو، ناتواني آنان در سرودن شعر كلاسيك قلمداد كرده بود. 
در شماره‌ي بعدي مجله‌ي «نگين»،حقوقي هم در قالب قصيده‌اي محكم، با همان وزن و قافيه و رديفي كه توللي سروده بود، پاسخ او را داد. 
  برخي از شاعراني كه نقد هم مي‌نويسند گاهي يك جنبه از كارشان در سايه وجه ديگر قرار مي‌گيرد، در مورد حقوقي كدام وجه از كار او بر وجه ديگر سايه انداخته؟
اين بستگي به قدرت و پيگيري فرد در هر يك از اين دو زمينه دارد. حقوقي، در هر دو حوزه، به يكسان فعال بود، اما نمي‌توان ناگفته گذاشت، كه به نسبت حجم كاري كه در زمينه‌ي نوشتن شعر كرد، به شعرش کم تر توجه شد. شايد بتوان گفت بهترين توجه به شعر او از جانب «م.آزاد» صورت گرفت.
